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 مقدمه

نظيرتـرين  تـرين و بـي    ترين، شـگرف  ترين، فرهنگي  بستر آموزنده  ادبيات فاخر و شكوهمند ايران همواره     

تـوان بـه لبريـز بـودنش از غِنـاي ادب و      ترين نگاه مي  موضوعات تاريخ جهان است، بستري كه حتي با اجمالي        

...  و قنـا انگيز آن است، تنوعي كه شامل حماسه، تعليم، تمدن پي برد، در واقع دليل اين غنا هم در تنوع شگفت           

اند شان آنچه را در توان داشتهت از فردوسي گرفته تا سعدي و از باباطاهر عريان گرفته تا بيدل دهلوي تمامي         اس

اند تا چه از لحاظ ساختاري و چه از لحاظ موضوعي همواره فراتر از كشورهايي باشيم كه مانند ما                   به كار گرفته  

تـرين و    اين ادبياتِ باشكوه همـواره از شـيرين         دارند؛ لذا جستجو در    گفتنصاحب تمدن هستند و حرفي براي       

. شود خاصه دانشجويان ادبياتارزشمندترين كارهاي ما ايرانيان محسوب مي

به دليل سرشار بودن تحقيقات راجع به ادبيات كلاسيك ايران جا دارد كه پهنة تحقيقات را گـسترش داده        

بيـشتري بـراي ايـن      مجـال   دبيات معاصر ايران به ما      تا بتوان بدين وسيله كنكاش بيشتري در اين عرصه كرد و ا           

 ادبيات كلاسيك داراي ابعاد بـسياري از نظـر پـژوهش اسـت و بـه                هم مانند دهد زيرا ادبيات معاصر     تحقيق مي 

. دهد كه در اين عرصه هم خود را بيازمايندمحققين اين امكان را مي

ايران وجود و ارزِ انـدامِ فرهنگـيِ بـانوان در           هاي ادبيات معاصر نسبت به ادبيات كلاسيك        يكي از برتري  

: اين عرصه است، زنان پيش از اين آنقدرها اجازه هنرنمايي نداشتند و به قولِ پروين اعتصامي

زن در ايران، پيش از اين گويي كه ايراني نبود «

روزي و پريشاني نبود اش جز تيرهپيشه

گذشت زندگي و مرگش اندر كنج غربت مي

» زن چه بود آن روزها گرزان كه زنداني نبود

) 235؛ ص 1380اعتصامي، (

شمار قليلي هم داراي ادب و تمدني بودند جرأت و فـضاي نمايانـدن    به هر روي حتي اگر تعداد انگشت      
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بت بـه آنـان   نويـسي هـم نـس   اند اما حتي در تـاريخ  در تاريخ ايران زنان قهرمان كم نبودهكمااينكهآن را نداشتند  

اجحاف شده است زناني مانند همسر ملاصدراي شيرازي يا مادر حكيم عطار نيشابوري، اما تمامي آنـان هنـر و               

 در  ي حتي كـوچكترين نـامي از آنـان نيـست،          اند و در تاريخ گاه    تمدنشان را در بر كشيدن مردانشان نشان داده       

شود تا جاييكه در دورة شعر نو و پس از آن بيشتر ميادبيات معاصر به تدريج اهميت زنان در شعر و نثر فارسي 

كننـد و آنقـدر در ايـن عرصـه قدرتمنـد پـا       نمـايي مـي   رخبهبهـاني قهرماناني هم چون فروغ فرخزاد و سيمين        

. گذارنداي باقي نميگذارند كه جاي هيچ شك و شبهمي

 پنج تن از همين زنـانِ شـاعرِ          بازگشت به خويشتن در شعر     مپردازيموضوعي كه در اين تحقيق به آن مي       

معاصرِ ايران است، موضوعي كه اول بار شاعر بلندآوازه هند، اقبال لاهوري بـه طـور گـسترده و عميقـي بـه آن             

وع را در ايـران بـه       پرداخت و سپس دكترِ شهيد ايران شريعتيِ بزرگ در اكثر آثارش به آن پرداخت و اين موض ـ                

 داد و بـه آن بـه عنـوان    - اسلامي و ما و اقبال گسترش-يِ هويتِ ايرانيبازگشت، بازشناسوسيلة كتابهايي چون   

در رويارويي غرب بـا جهـان       . نگريست) جهان سومي (كننده  يكي از موضوعات حياتي براي كشورهاي مصرف      

كند و اين موضوع به اشعار فارسي هم كـشيده  اسلام موضوع بازگشت به خويشتن نشو و نماي بيشتري پيدا مي     

ناگهان در جوامع جهان سومي عاملي روحي «گويد  شريعتي راجع به اين موضوع در كتاب بازگشت ميشود،مي

اي رخ داد و چـه معجـزة        هاي نحيف دميده شد كه چنين حركتي را به وجود آورند، ناگهان معجزه            در اين قالب  

ل و غفلت و تكرار مكررات و       اي كه فساد، تباهي، جه    جامعه. شناسان نتوانستند بفهمند  انگيزي كه جامعه  شگفت

كردنـد ناگهـان برخاسـتند، خـون گـرم      پرستي، موهوم پرستي و بردگي را تا اعماق وجودشان احساس ميسنت

حيات و حركت و جنبش در آنها به وجود آمد و اين ماسك مبتذل را از چهـرة خـود انداختنـد و همـان نـسل                           

 و قبرسـتاني و  ود گرفـت، از بطـن يـك جامعـة  مـرده       مصمم را بـه خ ـ    و  چهرة يك انسان آزادِ بيدار و مسئول        

) 19؛ 1385شريعتي، (» .فاضلابِ تاريخ، ناگهان حركت و حيات ايجاد شد

علامه اقبال لاهوري به طور عميقي در اشعارش به اين موضوع اشاره دارد تا آنجا كه در كليات ديـوان او                 

وجود دارد، غزل معروفِ    ... ه، پيام مشرق، نقش فرنگ و     نام رموز بيخودي، بندگي   فصلهايي به نام، اسرار خودي،    
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: اقبال با مطلع

» !اي جوانان عجم جان من و جان شماچون چراغ لاله سوزم در خيابان شما «

) 3ص:1366لاهوري، (

. كند كه در فصل آتي مفصل به آن پرداخته خواهد شدبه طور واضحي به اين موضوع اشاره مي

پردازيم مكتبي كه بـا توجـهِ   اين تحقيق به دنبالة مكتب اقبال در ايران و خاصه زنان ايراني مي     در واقع در    

. پردازدافتادگي در مقابل جهان غرب ميافتادگي مسلمانان و عللِ اين عقبعميقِ اقبال به عقب

انـد، ديـن را     ودهاقبال به خوبي دريافته بود، جوانان ملت مسلمان كه علوم جديد اروپايي را تحصيل نم ـ              «

به همين جهت لازم دانست براي آگاهي و اصلاح اين جوانـان     . گيرندنافي علوم طبيعي پنداشته از آن كناره مي       م

زدگيِ ايشان، قيام نمايد و ترياقي براي اين سم مهلك بسازد،        كرده، و باطل نمودن غرب    تحصيلپرست و نيم  ماده

هايش به مردم شناسـاند   قي خويش را طي اشعار و رسالات و سخنراني        به همين جهت افكار آزاديخواهانه و متر      

) 13، ص 1366:لاهوري (» .و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نكرد

بنا بر آنچه به اجمال بيان شد در اين مجال ابتدا شرح مختصري از پيـشينه بازگـشت بـه خويـشتن بيـان                       

 زن معاصر شود و پس از آن اين موضوع در شعر پنج داده مي شود و سپس مكتب اقبال به بررسي و نقد قرار         مي

بررسـي  )  راكعـي  - صـفارزاده و فاطمـه     - طـاهره  -بهبهـاني - سيمين - فرخزاد - فروغ - اعتصامي -پروين(ايران  

شود كه با توجه به ريز بودن نكته و احتياج به دقت فراوان اميد است كه از كمبودها و قصور اينجانب در اين مي

پرداز استادان بزرگوارم نكاتي را خواهد ديد كه هاي ريزبين و نكتهپوشي شود، چه به طور حتم چشممزمينه چش

. مانده باشدممكن است از چشم بنده پوشيده 

به نام خدا، كه اگر كمك و استعانت خداوند متعال         . سخن آخر هم همان سخن است كه در ابتدا بيان شد          

: ودم پساكنون در اين جايگاه  نبنبود هم

تو خشنود باشي و ما رستگارخدايا چنان كن سرانجام كار 
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تعريف اجمالي بازگشت به خويشتن :فصل اول 

 بازگشت به خويشتن تجربه فكري روشنفكر ديني شرقي است كـه بـا فراخـواني دردمندانـه روشـنفكر                   

روشنفكر شرقي نبايد اين اين معناست كه شرقي را براي رهايي از از خود بيگانگي ها فرا مي خواند البته اين به         

بازگشت را تعبيري كامل از تَحجر و قشرگري تلقي نمايد، اين ديدگاه دستيابي به تجدد و تمكـين بـر سـكوي                      

تجدد را بيرون از بستر سنت ندانسته، بلكه رويش تجدد را در هر كشوري در مرز كهنسال و سرسبز و شـادمان                      

از سويي ويران كردن يـك عمـارتِ        . يدن كلي از سنت و فرار كوركورانه به تجدد        شمارد تا بر  تر مي سنت ممكن 

هـا و از  كهن به كلي براي يك ملت هزينـه بـردار اسـت و از سـويي ديگـر زنـدگي در آن عمـارت بـا خرابـي               

الوصول است پس بايد تن به تعمير آن عمارت داد اما اگر          هاي ظاهري و باطني بسيار مشكل و صعب       رفتگيبين

 اين موضوع قدمت فرهنگ و ابزار      تعميري هم در كار است دست كم بايد با وسايل آن آشنايي مقدماتي داشت،             

آورد كه ناآشنايي به ابزار فرهنگي و نفهميدن در نحـوة اسـتفادة آن بـه نوبـة     فرهنگي را بر يكديگر به وجود مي      

. شودآفرين بوده و معلوم است كه عاقبت آن به كجا ختم ميخود فاجعه

بازگشت به خويشتن شرقي بازگشتي سازنده و انتخابي آگاهانه است براي وصل تمدن كهن و جديد نه                 «

اين بازگـشت عناصـر زشـت و نابكـار را از سـر راه خـود                 ) 2ص: 1388مشيد،  (» براي فصل و جدايي اين دو     

ي نو و كهنـه بـودن در اصـل آن    گذارد كه معناروبد و با هبوطي تازه تلاقي عناصري فرهنگي را به تماشا مي مي

ناپذير انسان است كه او را بدون در نظر داشتن دين، رنگ و نژاد          بازگشت به خويشتن جاذبه فنا    «متصور نيست؛   

كشاند، اين رانگيز به جابلقاها و جابلساهاي ناشگفتة تاريخ ميحاي سِهاي جغرافيايي گوناگون به گونهو موقعيت

نة دغدغة هميشگي در انسان هر عصري و هر نسلي موجود بوده است كه بـدون اسـتثنا       ناپذير به گو  جاذبة زوال 

انگيـزي كـه در هـر زمـاني او را بـه سـوي            يابد، نيروي گريزنده و خود    در بسترهاي فرهنگي متفاوت تجلي مي     

هـاي   گذشـته  هاي ناپيدايي است كه به نحوي آن را در        آلكشاند، اين گريز برخاسته از ايده     اش مي گذشتة طلايي 

خواهد گذشته را با گامي هوشمندانه با حال چنان پيوند قانونمند و آگاهانـه بدهـد كـه            گردد و مي  دور جويا مي  
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)1388،3:مشيد(» اش گرددهاي زندگي آرمانيآلبتواند ممثل آخرين ايده

 بـر اجـراي   هاي فطري كـه مقـدم  بازگشت به خويشتن بازگشتني است، آگاهانه و منطقي به اصل آزادي      «

هايي است كه موجود بوده و اكنـون        ها و كشف ارزش   شريعت پنداشته شده، بازگشت به معناي رجوع به ارزش        

ها در موجي از استبداد به باد فراموشي سپرده شـده و اسـتعمار بـه                جامعه از آن تهي گرديده است و اين ارزش        

هاي گوناگون فرهنگـي و سياسـي را   دگي در عرصهها توان بالننابودي آن پرداخته است، در حالي كه اين ارزش       

ايـن جرقـة    . بنـدد هاي اقتصادي و اجتماعي از جامعه رخت برمـي        داشته و با تهي شدن آنها توسعه و شكوفايي        

توان سراغ گرفت، زيـرا  ناپذير و گويا ابدي را در هر ديني از آدم تا خاتم در هر نژاد، فرهنگ و تاريخي مي        پايان

توان پيدا كرد، پيروان هر دين، فلسفه، فرهنگ و تمـدني  هاي فكري پر تب و تابي را ميازگشتدر طول تاريخ ب 

انـد  اي كه از آن دور شده     اند، به هر اندازه   به نحوي خواهان بازگشت به بستر طلايي و رويايي آغازين خود بوده           

هـاي اسـلامي، يهـودي،    ن پيروان دينبه همان اندازه هم خواهان بازگشت به آن هستند، اين داعيه نه تنها در ذه       

زند و هر كدام رهايي و رستگاري خود را در بازگشت به آن بيـشتر از ديگـران ادعـا                    عيسوي و بودايي موج مي    

 و ابهام در بازگـشت بـه زمـان آغـازينش     از دامهاي فلسفي و سياسي هر كدام رهايي خود را دارند، حتي روش 

هاي خود را در بازگـشت      داري بهترين پر و بال گشودن انديشه      هاي سرمايه شهداند، به گونة مثال حاميان اندي     مي

» .كننـد بـه همـين گونـه ماركسيـسم در مـاركس و مائويـسم در مـائو تلقـي مـي                    » ادم سـمت  «هـاي   آلبه ايـده  

) 6و1388،5:مشيد(

نسان شـرقي  ا) منِ(بازگشت به خويشتن فراخوان انديشمندان شرقي است كه با فريادي رسا و دردمندانه              

هـايش را   خواند، مني كـه خويـشتن     هاي خرافي و افسون فريبندة تجدد غرب فرا مي        را براي رهايي از بند سنت     

بودن او را زير سوال برده است، مني كه         ) تو(ها آماج حملة وحشيانه قرار داده و        جويياستعمار، تهاجم و برتري   

هـاي خنـاس   ي قرار گرفته، مني كه سخت معرضِ وسوسهاگويا از مقام و جايگاهش كوچانده شده و در حاشيه    

 بـر او  مكـان اش از فـضا و  انساني و شياطيني قرار دارد و هر لحظه ديوِ سيطره جويندة غرب بـا قارقـار قـابيلي               

راند، مني كـه اكنـون در حاشـية         تر از گذشته مي   شود و او را از هسته و كانون جهان به جهان عميق           ور مي حمله
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هـاي  هـاي سياسـي، اقتـصادي و نظـامي قـدرت     هاي بزرگ قرار داشته و تختة شطرنج بازي     قدرتهاي  سياست

) 6: همان(» .اهريمني گرديده است

ارادة انساني به طور يقين با ارادة برتر و نيرومندي رابطه دارد كه اين رابطه به معنـاي انـسان تـاريخي در                       

هـر گـاه گسـستني هـم احـساس گرديـده اسـت،        . سـت ها به طور پيوست نه گسست وجود داشته ا  طول زمانه 

هـاي  تجارب انسان در بستر تلاش. ي احساسي بوده كه در تاروپودهاي انسان ريشة استواري داشته است         نگسست

گستر در گستردگي ارادة محور و عقل  آن مني كه ايمان   . يي گواه بر آن است    اش به گونه  علمي، فلسفي و فرهنگي   

 ـ  در گفتمان سنت و پسا    » امانت الهي « بزرگ روم    نيرومند به قول مولاناي     رو بـه رو  يمدرنيستي بـا انكـار حقيقت

كه بيشتر دغدغة بازگشتن به خويشتن      ) من(آيد، اين   هاي عصر روشنگري به حساب مي     است كه يكي از ارزش    

د تا با عبور از     هاي فرهنگي، سياسي اقتصادي در پيش دار      را دارد و براي چنين بازگشتي كوره راهايي از گفتمان         

هـا در ايـن راه بـه        شمار بـسياري از انـسان     . مرزهاي سنت و مدرنيته راه بازگشت به خويشتن را دريافت نمايد          

اند كه آنها خـوش انـد و در   اند و گويي آنها فكر كرده  صبرانه رهايي از اين زندان را سر داده       خودشان آمده و بي   

يشة والايي در موج خروشان كه سرشار از احساسات توفنده است او وار خروشي برپاست و انددرون آنها مولانا  

ناپذيري به پـيش    همدلي و آشتي  هاي خرافي در ديوارهاي ضخيم نا     را به سوي شكستن مرزهاي ناشكستة سنت      

باكانـه  ريزنـد و بـي  آوري فـرو مـي  كشاند اين ديوار را كساني مانند مولانايِ بزرگ ما به طرز و شيوة شگفت             مي

ها فراخوانده، همه را به تماشاي دلدار دعـوت         زبانيها و هم  آغوشيها و هم  ن و انسانيت را به گلزار همدلي      انسا

: كه: زندكند و عاشقانه صدا ميمي

بياييد بياييد كه دلدار رسيده استبياييد بياييد كه گلزار دميده است 

هـا رخـت بـر بـسته و     شناسي همة ناخويشتن  گذارد كه در آستانة آن    و عشق را چنان عريان به  تماشا مي        

رسد، وي در اين مقام پاي استدلاليون را براي رسيدن به مقام عقلانيـت              ها به شفافيت مي   شناسيدنياي خويشتن 

نـور  . كنـد تر از هر زماني مـشاهده مـي       هاي برتر را در سيماي دوست عريان      والاچوبين يافته و موجي از آگاهي     

تواند با آن بجنگد ايـن شـاعر شـوريده بـا تـرك              گيرد كه هيچ ظلمتي نمي    نان والا مي  هاي خويشتن را چ   آگاهي
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تـوان آن را نـوعي      بـديل اسـت و مـي      آيد كه شگرف و بي    هاي ناشيانة خود از پي شناختي عميق برمي       خويشتن

) 1388،7:مشيد(» .شكني موضوعي در زمان خودش به حساب آوردسنت

 مهـد   توان يافت كه چه در جهان اسـلام و چـه حتـي در             لي در اين باره مي    بنابراين با آوردن نكاتي اجما    

دهي دين و فلسفه و عقل و عـشق در ايـن   بسياري در طول تاريخ براي آشتي هاي  هاي انسان فلسفه يونان تلاش  

ك و رها از اند كه مانند مولانا پله به پله به مقام اين انسانيت نزدي     زمينه صورت گرفته است اما كمتر كساني بوده       

. همه چيز شده باشند

اين بازگشت به خويشتن قرنها بعد توسط مردي كه مرادش مولانا بود دوباره به شعر فارسي راه پيدا كرد                   

و پيرواني نيز در اين زمينه براي خود به وجود آورد و سپس راه او را دكتر شهيدِ ايران علـي شـريعتي بـه طـور              

اكنون كساني مانند دكتر رحيم پورازغدي ايـن مـسئله را بـا فـراق بـال      ا كه همگسترده و عميقي ادامه داد تا آنج    

كردة كشور بسط داده است و مسئله اسلام سكولار را به خوبي تبيين             بيشتري در بين دانشجويان و طبقة تحصيل      

 كمبود كردنـد و     علامه اقبا لاهوري به وسيلة شعر و دكتر شريعتي با نثر رساي خود ايرانيان را متوجه اين                . كرده

اين رسالت را به خوبي انجام دادند تا جايي كه باعث به وجـود آمـدن بزرگتـرين انقـلاب خاورميانـه انقـلاب                        

. شدايران اسلامي 

 اسلامي، هفت عامل اصلي     -دكتر شريعتي عوامل بيگانگي با خويش را در كتاب بازشناسي هويت ايراني           

: دانندمي

راه حوادث تعبير كرده است چنـين   از آن به چهار   » رنه گروسه «در گذشته    موضع جغرافيايي ايران كه      -1«

موقعيتي از سرزمين ما معبري ساخته بوده كه در طول قرون بـسيار، اقـوام متمـدن، نيمـه متمـدن و وحـشي يـا            

. اندگسيختهاند و استمرار فرهنگي ما را از هم ميگذشتهاند و يا از آن ميتاختههمواره بر آن مي

هـاي تـاريخ    هـا و فرهنـگ    نگاهي به تمدن  . ايمهاي بشري نيز داشته    چنين موقعيتي را ما از نظر تمدن       -2

العاده و چنين وضع خارق... اند و ايران يك قلعه بسته نبوده    دهد كه همگي در پيرامون ايران قرار داشته       نشان مي 

 بـوده در برخـي مراحـل تـاريخي     بينـي حساسي در عين حال كه عامل بزرگ ثروت و وسعت فرهنگ و جهـان    
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. شدهاي براي  ضعف تعصب ملي و گاه تشخص فرهنگي ميزمينه

 نظام اجتماعي و جغرافيايي ايران از لحاظ سياسي در گذشته از سويي فاصـلة طبقـاتي فاحـشي را در               -3

داد دو را تشكيل مياواخر ساسانيان به اوج خود رسانده بود و از سوئي فئوداليسم خاص ما كه بنياد اجتماعي ما 

. گسيختندآمدند كه روح مليت را از هم ميعامل بزرگ در ايجاد تفرقة اجتماعي به حساب مي

هاي متعدد بيگانه، از سلوكيه و عرب و غز و تركانِ غزنوي و سلجوقي و مغول، كه تنهـا بـا                      حكومت -4

اش سـخن  ن مسلط باشند و بهترين نمونهاند بر آتوانستهتضعيف روح و فرهنگ ملي و گسيختن تاريخ ايران مي       

: گويدسلطان محمود غزنوي است در توجيه ناكامي و طرد فردوسي كه راجع به شاهنامه مي

» !در اين كتاب هيچ جز داستان رستم نيست، و در سپاه من چون رستم بسيارند«

ه فرهنگ و مليت ايرانـي      طرح اسلام كه، به غلط به عنوان فرهنگي در برابر فرهنگ و مليت و از جمل                -5

هاي عرب و ترك و مغول كه       هاي بسيار، به طور رسمي و پيگير، حكومت       شده است زيرا اسلام را قرن     تبليغ مي 

ترين حربه براي فلج كردن شخصيت و نابود كـردن موجوديـت مـا بـه كـار      راندند به عنوان قويبر ما حكم مي  

. گرفتند

ساز استعمار سياسي و اقتـصادي آن، در شـرق          خير هميشه زمينه   استعمار فرهنگي غرب كه در قرون ا       -6

. بوده است

» ...هاي مذهبي و كليسا و مدرنيسم و        امپرياليسم و ماركسيسم و ميسيون    : مانند: هاي جديد  ايدئولوژي -7

) 116تا 112: 1381شريعتي، (

ها و   در قرن معاصر شرقي    اكنون و شويم كه درست است هم    زمينه متوجه اين موضوع مي    پس با اين پيش   

دهيم اما اين موضوعي نيست كه ناگهاني و يكباره         ها فرياد بازگشت به خويشتن را سر مي       به خصوص ما ايراني   

به مردم ما تحميل شده باشد اين از خودبيگانگي فرهنگي با توجه بـه سـخنان دكتـر شـريعتي در طـول قـرونِ                         

ايـم  اكنـون داد آن را سـر داده  مين ما را آزار داده است و اگر هـم متمادي و هر بار به يك طرز و شيوه مردم سرز   

ايم و آنقدر اين مسئله ما را آزار داده است كه گاهي حتي بـا شـنيدن نـام        بغضي به اندازه چندين قرن را تركانده      
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ه ما شويم، اين كشورها نه تنها كشورهايي مانند انگليس و شوروي سابق هستند ك           بعضي از كشورها عصباني مي    

نـويس بـزرگ و مـاهر ايـران        ها و تركان هم در طول قرون داريم اين موضوع را نمايشنامه           اين بغض را از عرب    

كند كـه اگـر يـك        آنقدر زيبا بيان مي    »ديباچة نوينِ شاهنامه  «هاي خود به نام     بهرام بيضايي در يكي از نمايشنامه     

: زندايراني اصيل باشي اشك در چشمانت حلقه مي

. دهد؛ غريو مشتريان در همآيد و خود را نشان مياپرده زني عشق فروش در مياز سر«

أنظرني يا ! چوخ ياخچي مرحبا يا مطلوب. شباش. ساقول! اَحسنت يا اَحسنَ العرائِس. االله يا حوراتبارك: همهمه[

] مقبول

كجاييم؟]  گيج: [فردوسي

. م او ايراناي، نابيا، فاحشه] كشدآستين او را مي: [همسايه

) 17:1380بيضايي، (» . اين خواب من نيست-!نه] ماندمي: [فردوسي

انگيزي نويسنده از خودبيگانگي فرهنگي ايرانيان را در آن زمان بـه زنـي فاحـشه              در اينجا به طرز شگفت    

ر بـازارِ  هاسـت كـه بـر س ـ   فروشد و اين حكايتِ آن زمان ايرانيكند كه زيبايي خود را بسيار زشت مي     تشبيه مي 

اي تلخ از بيگانگان از خودشان را بر        فرهنگي دنيا خودفروشي كردند و خود را به تُرك و عرب فروختند و قصه             

هـا مـسبب ايـن    ها و تركسر زبان انداختند و اين همان از خودبيگانگي فرهنگي است كه اگر در آن دوره عرب   

سـزايي   ما وارد شد كه در اين زمينه انگلستان نقـش بـه            ها بر اند در قرن معاصر اين تهاجم از غربي       موضوع بوده 

دار مـريض   داشت و سپس آمريكا كه اكنون سردمدار اربابي جهان است، گرچه ايران تنها كشوري است كه كـج                 

انـد و  اكنون بعضي از كشورهاي دنيا به اين موضوع پي بـرده  كند و هم  جلوي اين هيولاي فرهنگي ايستادگي مي     

. اندبه پا خاسته

در اين فصل به طور مختصري راجع به پيشينه بازگـشت بـه خويـشتن بـه خـصوص در ايـران توضـيح                       

. كنددهيم، كه براي باز شدن مطلب كمك بسياري ميمي
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تاريخچه مختصري از بازگشت به خويشتن در اسلام و ايران :فصل دوم 

. جلي كرده استهاي گوناگوني تبازگشت به خويشتن در قرون اوليه اسلامي در شكل

 و روشنفكري بودند كه پـيش از هـر ايرانـي    انديشهاي آزاداي از ايراني  عدهشعوبيه  :  نهضت شعوبيه  -1«

ديگري اصل بازگشت به خويش را به صورت يك شعار براي نهضت خودشان اعلام كردند؛ اين نهضت كه بـر                  

: اساس آية

، انَِّ اكَْرَمكُم عنِدْااللهِ اَتْقيكمُ اانُثي و جعلنْاكُم شعوباً و قبائلَ لتَِعارفُويا ايهاالنّاس، اِنّا خَلَقنْاكُم منِْ ذكََرٍ و 

ها را در آن زمان به آنهـا برگردانـد؛ ايـن            اي سعي كرد غرور از دست رفتة ايراني       برپا شد به طور گسترده    

و شـعرا برانگيختـه شـد در برابـر         نهضت كه از سوي فرهيختگان آن زمان جامعه مانند نويسندگان و هنرمنـدان              

كردند كه  اميه در برابر ايرانيان بود كه به هر صورت تمام تلاششان را مي            ورزانة بني  و غرض  آگاهانههاي  سياست

ها را موجودات حقير و طفيليِ خودشان قرار دهند كه اين در حقيقت ادامة همان روح جاهليتي بود كه از                    ايراني

 و به ويژه شاخة خاندان ابوسفيان در پيش از اسلام وجود داشت اما اين نهضت در برابر ابتدا داشتند و در قريش

ترين اميه پوششي دروغين از اسلام را به آن پوشانده بودند هوشيارانهحاكميت و فضليت عرب بر ايرانيان كه بين

اميـه و بزرگـان عـرب    گ بنـي گاه را كه همين آية ذكرشده است انتخاب كردند و به وسيلة همين آيه بر جن               تكيه

گذرد حتماً رفتارِ اعراب با مختار بـه خـاطر انتخـاب     زيادي از پخش سريال مختارنامه نمي  با اينكه مدت  (رفتند  

چنين رفتار آنها با شخصيت كيانِ ايراني كه نشان از همـين تحقيـر            هايش ديده شد و هم    ها در جنگ  كردن ايراني 

ي  اما نهضت شعوبيه بر اساس همان آيه ابتدا بـه صـورت آگاهانـه              )اميه بود بنيها به وسيلة خاندان     كردن ايراني 

. اسلامِ نابِ محمدي را از اعراب جدا كردند و اصالت مليت خود را ثابت كردند

شعوبيه، با اين شيوة خردمندانه و منطقي با قهرماني و شجاعت بسيار و با اسـتخدام و هنـر و ادب بـراي                   

ها كردند و توانستند در بدترين شرايط يزش روح ملي و آزاديخواهي، نفوذ عميقي در انديشهتبليغ و تجهيز و انگ

يي كه مردم ايران در زير هجوم نظامي و سلطة سياسي و تبليغات فكري اُمـوي بـه نواميـدي و                 سياسي و روحي  
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زي و در نتيجـه     خواهي و اميد بـه پيـرو      گرايي و تسليم خودي كردند روح حميت و استقلال        حقارت و شكست  

. در برابر خلافت را در آنان بدمدايستادگي 

به هر حال نهضت شعوبيه با آنكه بعدها كمي ضعيف شد اما بزرگترين تـاثير را در تـاريخ بازگـشت بـه                       

خويشتن و خودآگاهي ملي ايرانيان پس از اسلام به جاي گذاشت و اين تـاثير هـم ناشـي از تبليغـات وسـيع و           

هنگي آنان در راه احياي گذشته و ترميم گسستگي تاريخ ايران بود كه روح ضـربه خـورده                  مبارزات فكري و فر   

اميه به بند كشيده شده بود دوباره به زندگي و جنبش و اسـتقلال  مردمي را كه در زير بار حكومت ستمگرانِ بني       

صالتِ بزرگ و مكرم خـويش  اي به همة ايرانيان داد كه بايد براي آزادي و رسيدن به ا            فراخواند و درس آموزنده   

برخيزند و از هيچ كوششي در اين باره فرو گذار نكنند با اين حال بايد به ضعف آنها پس از مدتي اشاره كرد و                        

تـا  222، 1381شـريعتي،  (» .به از هم پاشيدگي فرهنگي اين گروه كه در ابتدا بسيار منطقي جلو رفت اذعان كرد   

223 (

اش كه پس از فتح عرب و حكومـت   تاريخي ملت ما گذشته-يِ فرهنگياز هم پاشيدگ  :  نهضت ادبي  -2«

 روي داد و سرازير شدن تبليغات تحقيرآميز خلافت عليه ايرانيان و شكست و تسليم مـردم و گـم شـدن                      اخلاف

هـايي از شـمال شـرق ايـران در ايـن      زبان ملي و بيگانگي ملت با خويش را به دنبال داشت، اين بود كه خاندان 

هاي ايرانيان را در زمان شكوه آن فراهم آورند كه ها و سرگذشتنوشتهبرآمدند كه با خرج كردن كمي پول    زمينه  

هاي ايرانـيِ پـس از اسـلام پيونـد     توانست گذشتة بريده را به نسل   هايي كه مي  اين آثار تاريخي و اسناد و نوشته      

ل از او كساني چون رودكي و دقيقـي تـشويق           دهد و به همين خاطر بزرگي مانند فردوسي به وجود آمد البته قب            

دانيم كه اوج كامل اين شاهنامه را فقط و فقط شك همه مي نويسي را آغاز كرده بودند اما بي      شده بوده و شاهنامه   

فردوسي دارد و بس؛ كه با نبوغ فكري و توانايي هنـري و قـدرت روح و آزادگـي شخـصيت و ايمـان و شـور            

تـوز  هاي خلافت خشن عرب و سلطنت كينـه        افكند كه ابدي ماند و از باد و باران          پي كاخيپرستي از نظر    ميهن

در آن روزگار كارِ از خودبيگانگي فرهنگي به جايي رسيده بود كه تنها فضيلت سخن گفتن به . ترك مصون ماند  

د، فردوسي در شد هم زبان اصلي نوشتار عربي بوها مربوط نميعربي بود، حتي در كارهايي كه به اسلام و عرب
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آن روزگار زبان فارسي را زنده نگه داشت و امروز ادبياتِ اين مرز و بوم بدون ترديد مديون فردوسي است چه                    

» .شـد از دسـت فرهنـگِ عـربِ آن دوره خلاصـي پيـدا كـرد                اگر فردوسي نبود شايد به همين اندازه هـم نمـي          

) 1381،226:شريعتي(

شـود شـكوفايي اسـتعداد ايرانـي        در اين قسمت به آن اشاره مي      آنچه كه   :  دگرگوني علمي و فلسفي    -3«

هاي متمـادي  جداي اسلام است وجود تمدن ايراني اصيل و آريايي در ميان تمدن بزرگ جهاني كه در طول قرن      

ها، آسـيا و آفريقـا و اروپـا را از          هاي تاريخ بشر بوده است و قرن      ترين تمدن انگيزنظيرترين و شگفت  يكي از بي  

آن وجه از تمدن تاريخ ايرانيان كه به دوران باشكوه ايران قبـل از اسـلام                . كشاند معنوي به سمت خود مي     لحاظ

شـك بعـدها هـم مـورد        شود، تمدني كه بي   ترين زمانهاي ايران است مربوط مي     شك يكي از شكوهمندانه   كه بي 

 آن ميان شيطنتي كرده  كمي آن        الخصوص مشتشرقين قرار گرفت و بد نديدند كه در        نويسان و علي  رشكِ تاريخ 

نمايي ك رده و با  اين كار سعي را تحريف كنند به خصوص در مورد حملة مغول به ايرانيان بيش از پيش بزرگ

تواند فلسفه و علـم كـساني ماننـد     كنند كه چه بسا كاري بس عبث است زيرا چه كسي مي           در تضعيف ايران مي   

ها را در تاريخ انكار كند علمي كه پـس از آن هـم در ايـران پيـروانش كـم      بوعلي سينا و فارابي بيروني و غزالي  

آورد ايـن همـان   بديلي هم چون صدراي شيرازي و ملا محسن فيض كشاني را به وجود مي   نبودند و بزرگان بي   

ن تمدني است كه سالهاي سال اعراب و پس از آن غرب درصدد از بين بردن آن برآمد تا به وسيلة آن تاريخ ايرا                

تحريف شود و اين تمدن ژرف چندين هزار ساله زير سوال برود براي آنكه ابرقـدرتهاي جهـان در هـر زمـاني                    

اش هم اكنون در تاريخ اين كـشور  اثر بودن نتيجهبتوانند از اين ابزار باري بالا برد خود استفاده كنند، كه قطعاً بي     

) 1381،228:شريعتي(» .پيداست

شك باعث بـه وجـود      پيشينة بازگشت به خويشتن در تاريخ ايران بود كه بي         اين شرح حال مختصري از      

هاي بعد تاريخ ايران شد و در دورة صفوي به خـصوص زمـان شـاه مقتـدرِ        هاي بازگشت در دوره   آمدن نهضت 

اي دچـار  تر شد، اما در تاريخ جهان كشورهاي بسياري مانند ايران در برهه           صفويان شاه عباس اين مكتب نمايان     

بودنـد بـراي   ) شـرق دور (از خود بيگانگي فرهنگي شدند كه اكثريت آنها هم در آسيا به خصوص آسياي شرق      
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مثال هند، چين، ژاپن و كره كشورهايي بودند كه در مقابل اين از خودبيگانگي و استعمار قد علم كردند و تبديل 

پن و انقـلاب فرهنگـي ژاپـن توضـيحي          هاي جهان شدند در ميان اين كشورها براي نمونه راجع به ژا           به قدرت 

ژاپن به صورت سنتي به كشور آفتاب طالع معروف بود به همين خاطر انقـلاب آنهـا بـه نـام                «: دهيممختصر مي 

نام گرفت كه از روشن بودن و طالع روشنِ كشورشان برخاسـت            ) نهضت صلح روشن   ([Meigi]انقلاب ميجي   

ژاپـن  . هاي اروپايي قـرار بگيرنـد  فت توانستند در رديف قدرتو با اين انقلاب كه از بطن مردمشان صورت گر        

 شكست داد و در »تسوشيما«يتنها كشور آسيا بود كه روسيه، يعني بزرگترين كشور اروپايي، را طي جنگ درياي

هاي بزرگ جهان در آمد و در همان زمان كه ايـن انقـلاب      واقع آفتاب بخت ژاپن طالع گرديد و در زمرة قدرت         

گرفت چهارده سال پيش از آن ميرزا تقي خان اميركبيـر تـلاش كـرد كـه بـا كـساني ماننـد                        صورت مي  در ژاپن 

ها، و افراد فاسد با نفوذ درباري بجنگد ولي افسوس كه دسـت اجنبـي ا يـن رادمـرد را از ايـران                         دوله ها،سلطنه

هم اتفاق افتاد كه گانـدي هـم در   ...  هند، كره و  چنين در چين،  اين انقلاب فرهنگي هم   ) 4:1388صياد،  (» گرفت

 ماننـد   يهـاي كشورش نقش اصلي اين انقلاب را داشت زيرا هر چقـدر كـشور مـا در زمـان معاصـر از قـدرت                      

ها هم از انگلستان ضربه خوردند به همـين خـاطر قبـل از              انگلستان، آمريكا و شوروي سابق ضربه خورد هندي       

شـود  ن به مكتب اقبال كه از هند اما به زبان پارسي شروع مـي             توضيح راجع به انقلاب فرهنگي ايران و عوامل آ        

پردازيم كه قهرمانِ بازگشت به خويشتن در عصر معاصر بود و پيروان بسياري در ايـران و كـشورهاي ديگـر       مي

. حتي كشورهاي آفريقايي داشت


